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 حديث ثقلين

 :بن عبداللّه انصارى گويد جابر

 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهپيامبر خدا 

 .)١(»كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي: إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا! يا أيها الناس«

ز خود براى شما چيزى را باقى گذاشتم كه مادامى كه به آن عمل كنيد من پس ا! اى مردم«
 .» خاندانم؛كتاب خدا و عترتم: هرگز گمراه نخواهيد شد

                                                           
 . ٣٧٨٦، حديث  ٦٦٢ / ٥: صحيح ترمِذى) ١(
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 بسم اللّه الرحمن الرحيم

 سرآغاز

 به صلّى اللّه عليه وآلهترين دين الهى با بعثت خاتم الانبياء، حضرت محمد مصطفى  آخرين و كامل.  . .
 .رسانان الهى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت جهانيان عرضه شد و آئين و رسالت پيام

سه سال زحمات طاقت فرساى رسول خدا  و دين اسلام در شهر مكّه شكوفا شد و پس از بيست
 . و جمعى از ياران باوفايش، تمامى جزيرة العرب را فرا گرفتصلّى اللّه عليه وآله

الحجه، در غدير خم و به صورت علنى، از جانب خداى منان به  ى در هجدهم ذىادامه اين راه اله
 .سپرده شدعليه السلام  يعنى امير مؤمنان على صلّى اللّه عليه وآلهنخستين رادمرد عالم اسلام پس از پيامبر خدا 

 اسلام ، نعمت الهى تمام و دينعليه السلامدر اين روز، با اعلان ولايت و جانشينى حضرت على 
اين چنين شد كه كفرورزان و . تكميل و سپس به عنوان تنها دينِ مورد پسند حضرت حق اعلام گرديد

 .مشركان از نابودى دين اسلام مأيوس گشتند

ـ مسير  هايى از پيش مهيا شده توطئهبا  ، ـصلّى اللّه عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامبر 
 منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را صلّى اللّه عليه وآلههدايت و راهبرى را پس از رحلت پيامبر خدا 

آنان از همان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع . بستند و مسلمانان را در تحير و سردرگمى قرار دادند
هاى شيطانى، حقايق اسلام را  القاى شبهات و تدليس و تلبيسكتابت احاديث نبوى، جعل احاديث، 

 .ـ پشت ابرهاى سياه شك و ترديد قرار دادند تاب بود كه همچون آفتاب جهان ـ

، صلّى اللّه عليه وآلهها، حقايق اسلام و سخنان درربار پيامبر خدا  بديهى است كه على رغم همه توطئه
 و جمعى از اصحاب و ياران باوفا، در عليهم السلام، اوصياى آن بزرگوار معليه السلاتوسط امير مؤمنان على 

آنان با بيان حقايق، . اى از زمان، به نوعى جلوه نموده است طول تاريخ جارى شده و در هر برهه
ها و پندارهاى واهى شياطين و دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقيقت را براى همگان  ها، شبهه دودلى

 .اند ختهآشكار سا

در اين راستا، نام سپيده باورانى همچون شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصير، 
همچون ستارگانى پرفروز .  . . الدين، امينى و حامد حسين، سيد شرف علاّمه حلّى، قاضى نوراللّه، مير



 Q

، عليهم السلامكتب اهل بيت  چرا كه اينان در مسير دفاع از حقايق اسلامى و تبيين واقعيات م؛درخشد مى
 . . . اند گويى شبهات پرداخته با زبان و قلم، به بررسى و پاسخ

و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمندانى كه با قلمى شيوا و بيانى رسا به تبيين حقايق 
 پرداخته است، السلامعليه تابناك دين مبين اسلام و دفاع عالمانه از حريم امامت و ولايت امير مؤمنان على 

 .باشد پژوهشگر والامقام حضرت آيت اللّه سيد على حسينى ميلانى، مى

سنگ آن محقّق نستوه را در دستور  ، افتخار دارد كه احياى آثار پربار و گرانمركز حقايق اسلامى
پژوهان، فرهيختگان ها را در اختيار دانش  كار خود قرار داده و با تحقيق، ترجمه و نشر آثار معظّم له، آن

 .و تشنگان حقايق اسلامى قرار دهد

را با " فارسى زبانان"كتابى كه در پيش رو داريد، ترجمه يكى از آثار معظّم له است كه اينك 
 .سازد حقايق اسلامى آشنا مى

اميد است كه اين تلاش مورد خشنودى و پسند بقية اللّه الأعظم، حضرت ولىّ عصر، امام زمان 
 . قرار گيرده تعالى فرجه الشريفعجل اللّ

 
 مركز حقايق اسلامى
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 بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين ولعنة اللّه على 
 أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين

 گفتار پيش

. اند حديث ثقلين از جمله احاديث معروف و مشهورى است كه عامه و خاصه آن را نقل كرده
اين حديث را صدها پيشوا و حافظ حديث از قرون مختلف، از حدود چهل زن و مرد صحابى از 

 .اند  به طرق زيادى نقل كردهصلى اللّه عليه وآلهخدا  پيامبر

 برخى از مغرضان به جعل ؛واى آن ترديدى نيستاز آن جا كه در ثبوت سند اين حديث و محت
در اين راستا . اند روايت وصيت به كتاب و سنت پرداخته و آن را به عنوان حديث ثقلين مطرح كرده

 :فرمودصلى اللّه عليه وآله تسنن نقل شده كه پيامبر خدا  روايتى از اهل

 .» خدا و سنتمكتاب: گذارم ا را باقى مى من در ميان شما دو چيز گران«

اين سخن را در صلى اللّه عليه وآله ها آمده است كه پيامبر خدا  گفتنى است كه در برخى از كتاب
 .سخنرانيش در حجة الوداع گفته است

نوشتارى كه پيش رو داريد پژوهشى در مورد اصل روايت و راويان آن است كه ما آن را بررسى 
 .ايم قت جويان روشن ساختهو نقد نموده و حقيقت امر را براى حقي
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 بخش يكم

 راويان خبر و روايات آنان
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 بررسى راويان خبر و روايات آنان

تنها در چند كتاب حديثى و سيره » كتاب اللّه وسنتى«: ترديدى نيست كه روايت ثقلين به صورت
 .پردازيم ها مى اكنون ما به بررسى آن. نقل شده است

 بن انس روايت مالك

 هجرى ١٧٩ متوفاى سال(بن انس  ترين راوى اين خبر مالك بر اساس تحقيقات انجام شده قديمى
 : فرمود)١(صلى اللّه عليه وآلهخدا  گونه نقل كرده است كه رسول  اينالموطّأاو در كتاب . است) قمرى

: ، مادامى كه به آن دو چنگ زنيد، گمراه نخواهيد شد گذارم من در بين شما دو امر را باقى مى«
 .»كتاب خدا و سنت پيامبرش

 هشام روايت ابن

وى . است) ٢١٨ متوفاى سال(هشام  ر از افرادى كه اين روايت را نقل كرده است ابنيكى ديگ
 :نويسد بن اسحاق است مى  محمدسيره كه تهذيب كتاب السيرة النبويهدر كتاب 

 :اى را ايراد كرد و در آن خطبه فرمود  در حجة الوداع خطبهصلى اللّه عليه وآلهخدا  رسول

را باقى گذاشتم كه اگر بر آن چنگ زنيد هرگز گمراه نخواهيد شد، آن و در بين شما چيزى .  . . «
 .»كتاب خدا و سنت پيامبرش: امرى روشن است

 روايت حاكم

وى اين حديث را . نيز در نقل اين روايت نقش داشته است) ٤٠٥متوفاى سال (حاكم نيشابورى 
 :گويد مىاو . كند  نقل كرده است و در مورد آن اظهار نظر مىالمستدركدر 

                                                           
) ابتر( به صورت ناقص اللّه عليه وآله صلى خدا على رغم اين كه در منابع اهل سنت درود و صلوات پس از نام مبارك پيامبر) ١(

 .ايم صلوات را به صورت كامل آورده آمده است، ما طبق فرمايش حضرتش، درود و
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بن  اويس و او از محمد بن ابى بن فضل اسقاطى از اسماعيل بن اسحاق فقيه از عباس ابوبكر احمد
گونه نقل  عباس اين بن زيد ديلى از عكرمه از ابن اويس از پدرش از ثور ابى فضل شعرانى از جدش از ابن
 : ايراد كرد و فرمود در حجة الوداع سخنانىصلى اللّه عليه وآلهكرده است كه رسول خدا 

كه در سرزمين شما پرستيده شود، مأيوس شده است، ولى او راضى شده كه در  شيطان از اين«
پس بر . شماريد، مورد اطاعت شما قرار گيرد ها را كوچك و كم مى اعمالى غير از عبادت كه آن

 .حذر باشيد

ها چنگ بزنيد هرگز گمراه  ه آنمن در بين شما دو چيز را به يادگار گذاردم كه اگر ب! اى مردم
 .كتاب خدا و سنت پيامبرش: نخواهيد شد

بر كسى مال برادرش . به راستى كه هر مسلمانى برادر مسلمان است، و مسلمانان با هم برادرند
 .حلال نيست مگر آن را با رضايت خاطر ببخشد

 .»يكديگر بپردازيدو ستم نكنيد و مبادا بعد از من به حالت كفر برگرديد و به كشتن 

بخارى در نقل : نويسد پردازد و مى حاكم نيشابورى پس از نقل اين روايت به سند آن مى
البته . اويس احتجاج كرده است ابى مسلم نيز به ابن. احاديث، به احاديث عكرمه احتجاج كرده است

 .در مورد راويان ديگر همه علما اتفاق نظر دارند

 :گويد پردازد و مى ديث به متن آن مىحاكم پس از بررسى سند ح

 است، همه در نقل آن در صحيح اتفاق نظر دارند كه صلى اللّه عليه وآلهاين حديث كه از خطبه پيامبر 
من در ميان شما چيزى را باقى گذاردم كه بعد از من در صورتى كه به آن ! اى مردم: آن حضرت فرمود

 خدا كه شما در مورد آن از من بازخواست خواهيد شد، كتاب: چنگ زنيد، هرگز گمراه نخواهيد شد
  چه خواهيد گفت؟]در آن موقع[پس 

در اين خطبه سخنى غريب است و به ) تمسك و چنگ زدن به سنت(» اعتصام به سنت«البته ذكر 
 .راستى به آن نياز است

 :گويد حاكم پس از اين مى

بن  بن اسحاق فقيه از محمد افتم كه ابوبكرهريره ي البته من بر اين موضوع شاهدى از حديث ابو
بن رفيع از  بن موسى طلحى از عبدالعزيز بن عمرو ضبى از صالح بن سكن واسطى از داوود عيسى

 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهخدا  كند كه رسول هريره نقل مى صالح از ابو ابى

كتاب خدا : گز گمراه نخواهيد شدها هر گذارم كه بعد از آن من در ميان شما دو چيز را باقى مى«
 .)١(»و سنتم و اين دو هرگز از يكديگر جدا نخواهند شد تا در كنار حوض نزد من آيند

                                                           
 .٩٣ / ١: المستدرك) ١(
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 روايت بيهقى

 :نيز با دو سند به نقل اين حديث پرداخته است) ٤٥٨متوفاى سال (ابوبكر بيهقى 

 سند يكم

بن  اويس از پدرش از ثور ابى بن فضل شعرانى از جدش از ابن بن محمد ابوعبداللّه حافظ از اسماعيل
 در حجة الوداع صلى اللّه عليه وآلهكند كه رسول خدا   نقل مىرضى اللّه عنهماعباس  زيد ديلى از عكرمه از ابن

 :اى خواند و در آن خطبه فرمود خطبه

گذارم كه اگر به آن چنگ زنيد هرگز گمراه   شما چيزى را باقى مىشك من در ميان بى! اى مردم«
 .»كتاب خدا و سنت پيامبرش: نخواهيد شد

 سند دوم

بن هيثم از  بن عباس از عبدالكريم بن محمد احمد حمزة بن بشران العدل در بغداد، از ابو ابوالحسين
كند كه  هريره نقل مى صالح از ابو از ابىبن رفيع  بن موسى طلحى از عبدالعزيز بن هيثم از صالح عباس

 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

ترديد من در ميان شما پس از خود چيزى را به جا گذاشتم كه مادامى كه آن دو را بگيريد يا به  بى«
اين دو از يكديگر جدا نخواهند . كتاب خدا و سنتم: آن دو عمل كنيد، هرگز گمراه نخواهيد شد

 .)١(»ا كنار حوض بر من وارد شوندشد ت

 عبدالبرّ روايت ابن

) ٤٦٣متوفاى سال (عبدالبر قرطبى  يكى ديگر از افرادى كه اين روايت را نقل كرده است ابن
 .)٢(است كه با دو سند اين روايت را نقل كرده است

 سند يكم

بن موسى طلحى از  بن عمرو ضبى از صالح عبدالبر اين روايت را از داوود در اين سند ابن
 .كند نقل مى.  . . هريره ابوصالح از  بن رفيع از ابى عبدالعزيز

اين روايت همان روايتى است كه حاكم نيشابورى در كتابش آورده است و ما در ادامه بررسى 
 .درباره آن سخن خواهيم گفت

                                                           
 .١١٤ / ١٠: السنن الكبرى) ١(
كشف نويسنده .  و سندهاى آن، دو كتاب نگاشته استالموطّأب عبدالبر، در مورد احاديث كتا گفتنى است كه ابن) ٢(

التمهيد لما فى يكى از آن دو كتاب . ١٩٠٧ / ٢: كشف الظنونرجوع شود به .  هر دو كتاب را متذكر شده استالظنون
تحت عنوان جا نقل كرديم، سى و دومين حديث از احاديثى است كه  حديثى كه در اين.  استالموطّأ من المعانى والاسانيد

 .البته براى ما امكان نداشت كه سند آن را به طور كامل قرائت نماييم. اى خطى نقل شده است از نسخه» بلغنى«



 MN

 سند دوم

گونه گفته است كه   پيوند داده و اينالموطّأدر اين سند ابن عبدالبر روايتى را به خبر كتاب 
بن  بن زيد عرايضى از حنينى از كثير بن ابراهيم از على بن سعيد از محمد دبن يحيى از احم عبدالرحمان

 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهخدا  كند كه رسول بن عوف از پدرش از جدش نقل مى بن عمرو عبداللّه

: من در ميان شما دو امر را باقى گذاردم كه مادامى كه به آن چنگ بزنيد هرگز گمراه نخواهيد شد«
 .» خدا و سنت پيامبرشكتاب

 روايت قاضى عياض

 :گونه نقل كرده است نيز اين روايت را اين) ٥٤٤متوفاى سال (قاضى عياض يحصبى 

من اين : قرائت كردم، او گفترحمه اللّه بن محمد  على حسين من اين روايت را در حضور قاضى ابو
بن  بن عبداللّه حافظ از عبداللّه نعيم احمد وبن احمد اصفهانى از اب روايت را از شيخ امام ابوالفضل احمد

بن عمر از  بن ابراهيم از سيف بن ابان از شعيب بن عمر بن احمد قطّان از عبداللّه بن جعفر از بنان محمد
: گويد كنم كه وى مى سعيد خدرى نقل مى حازم از ابو بن محمد از ابو بن اسحاق اسدى از صباح ابان

 : فرموده وآلهصلى اللّه عليخدا  رسول

پس آن را تباه . كتاب خدا و سنتم: گذارم ا را به جا مى من در ميان شما دو چيز گران! اى مردم«
هايتان  نسازيد، چرا كه مادامى كه آن دو را نگه داريد هرگز ديدگانتان نابينا نخواهد شد، گام

 .)١(»هايتان كوتاه نخواهد شد نخواهد لغزيد و دست

 روايت سيوطى

الجامع وى در كتاب . نيز اين روايت را نقل كرده است) ٩١١متوفاى سال (جلال الدين سيوطى 
 حاكم به نقل از ابوهريره آمده است كه حضرتش المستدركنگارد كه در  گونه مى  خويش اينالصغير
 :فرمود

كتاب خدا و : گذارم كه بعد از آن دو گمراه نخواهيد شد من در ميان شما دو چيز را باقى مى«
 .)٢(»اين دو هرگز از يكديگر جدا نخواهند شد تا كنار حوض بر من وارد شوند. سنتم

  

  

                                                           
 .٩ و ٨: الرواية وتقييد السماعالالماع في ضبط ) ١(
 .٢٤٠ / ٣: فيض القدير، شرح الجامع الصغير) ٢(



 MO

 روايت متّقى هندى

 را به عنوان كتر العمالبخش دوم از جلد نخست كتاب ) ٩٧٥متوفاى سال (شيخ على متقى هندى 
 :كند اختصاص داده و در آن بخش اين روايت را از چند طريق نقل مى» چنگ زدن به كتاب و سنت«

صلى اللّه عليه پيامبر خدا : گويد نويسد كه ابوهريره مى  مىغيلانيات ابوبكر شافعى در كتاب الف ـ

 : فرمودوآله

: من در ميان شما دو چيز را پس از خودم به جا گذاردم كه هرگز بعد از آن دو، گمراه نخواهيد شد«
 .»اين دو هرگز از يكديگر جدا نخواهند شد تا كنار حوض بر من وارد شوند. كتاب خدا و سنتم

  عليه وآلهصلى اللّهپيامبر خدا : گويد هريره مى نويسد كه ابو  مىالمستدرك حاكم نيشابورى در ب ـ
 :فرمود

كتاب خدا و : من در ميان شما دو چيز را باقى گذاردم كه بعد از آن دو، هرگز گمراه نخواهيد شد«
 .»آن دو هرگز از يكديگر جدا نخواهند شد تا كنار حوض بر من وارد شوند. سنتم

 :حضرتش فرمود: گويد عباس مى ابن: نويسد  مىالمستدرك حاكم نيشابورى در ج ـ

 .». . . كه در سرزمين شما پرستيده شود، مأيوس گشته ان از اينشيط«

 :فرمودصلى اللّه عليه وآله كند كه پيامبر خدا  عباس نقل مى  بيهقى از ابند ـ

ها چنگ زنيد هرگز گمراه  گذارم كه اگر به آن من در ميان شما چيزهايى را باقى مى! اى مردم«
 .»كتاب خدا و سنت پيامبرش: نخواهيد شد

صلى اللّه عليه پيامبر خدا : گويد نويسد كه ابوهريره مى  مىالابانهنصر سجزى در كتاب   ابوهـ ـ

 : فرمودوآله

 .»كتاب خدا و سنت من هرگز از يكديگر جدا نخواهند شد تا كنار حوض بر من وارد شوند«

 .)١(اين روايت جداً غريب است: گويد وى پس از نقل اين روايت مى

                                                           
 . ٩٥٥  و٩٥٤  حديث١٨٧ و ٩٤١ حديث ١٨٤ و ٨٧٦ و ٨٧٥ حديث ١٧٣ / ١: كتر العمال) ١(
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 بخش دوم

 هايى در اسناد روايت بررسى
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 نگرشى به اسناد روايت

هاى اهل سنت نقل  را از كتاب» ثقلين«ترين سندهاى روايت ساختگى  در بخش اول، مهم
روايت بپردازيم اشاره به چند مورد، ضرورى به نظر پيش از آن كه به بررسى سندهاى اين . كرديم

 .رسد مى

اند و در دو  هايى است كه بخارى و مسلم، از آن اعراض كرده  ـ اين روايت، از روايت١
 .اند  معروف هستند آن را نياوردهصحيحينشان كه به  كتاب

كه اين دو   ايناين در حالى است كه اهل سنت احاديث صحيح السند بسيارى را فقط به انه
 .اند شيخ بر ترك آن اتفاق نظر دارند مورد استناد قرار نداده

 معروف هستند، صحاحهاى ديگرى كه نزد اهل سنت به   ـ اين روايت در هيچ يك از كتاب٢
گانه و نويسندگان ديگر بر ترك آن   ششصحاحآورده نشده و در واقع اين روايتى است كه نويسندگان 

 .اتفاق نظر دارند

از طرفى . بن حنبل نيامده است احمدمسند  ـ اين روايت، در هيچ يك از مسانيد معتبرى همچون ٣
 .اند، صحيح نيستند  نيامدهمسندرواياتى كه در : اند كه گفته است از احمد نقل كرده

 .اند  ـ بيشتر راويان اين روايت، به غرابت آن تصريح كرده٤

 .»بيان اعتصام به سنت در اين خطبه، غريب است«: نويسد حاكم نيشابورى در اين مورد مى

 .كند تصريح مى» عترت«آن گاه حاكم نيشابورى بر صحت سندِ خطبه مشتمل بر اعتصام به 

اين روايت به طور جد غريب : گويد ـ مى  آمده استكتر العمالهمان طور كه در  سجزى ـ
 .است

 .هاى مذكور بپردازيم  به بررسى اسناد اين روايت در كتاباكنون بايستى

 الموطّأسند روايت در كتاب 

در اين مورد از سه محور به . استالموطّأ جايگاه اصلى اين روايت، همان روايت مالك در كتاب 
 .پردازيم بررسى و پژوهش مى
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 الف ـ بررسى كتاب الموطّأ

 :نويسد  مى در مورد اين كتاب چنينكشف الظنوننويسنده 

 كتابى كهن و پر خير و بركت است كه الموطّأ:  آمده استالنكت الوفيهگونه كه در كتاب  همان
چه در كتابش گرد آورده  نويسنده آن قصد داشت كه احاديث صحيح را در آن گرد آورد، ولى آن

 )١(بلاغات چرا كه مالك، مراسيل و ؛است از نظر خود مالك صحيح است نه طبق اصطلاح اهل حديث
 .)٢(داند را صحيح مى

 :كند گونه اظهار نظر مى  اينوطّأالمجلال الدين سيوطى نيز در مورد كتاب 

هاى جوامع و مسانيد   بر همه كتابالموطّأاند كه  خطيب بغدادى و دانشمندان ديگر تصريح كرده
 .تقدم دارد

 حاكم صحيح از نظر رتبه بندى تاريخى بعد از الموطّأبنا بر اين كتاب : گويد وى سپس مى
 .)٣(نيشابورى است

 :نويسد  در اين زمينه مىتنوير الحوالكسيوطى در كتاب 

 مالك آمده است الموطّأنويسد كه رواياتى را كه در كتاب   مىمراتب ديانتحزم در كتاب  ابن
  و اندى حديث ٧٠اندى حديث مرسل يافتم و   و٣٠٠  و اندى حديث مسند و ٥٠٠شمردم، در آن 

البته در آن، احاديث ضعيفى وجود دارد كه . ده استها عمل نكر در آن است كه مالك خودش به آن
 .)٤(اند ها را تضعيف كرده بيشتر علما آن

 ب ـ نگاهى به شرح حال مالك

وى از جهاتى مورد تضعيف و نقد قرار گرفته . بن انس است محور دوم در مورد شرح حال مالك
 :نماييم لك مىاكنون نگاهى كوتاه به شرح حال ما. است

  ـ مالك از خوارج بوده است١

 :گويد العباس المبرد در بحثى در مورد خوارج مى ابو

همين سخن . عباس اى از فقها به خوارج منتسب هستند، از جمله عكرمه غلام آزاد شده ابن عده
، عليه السلاملى بن انس از عثمان، ع زبيريون معتقدند كه مالك. شود بن انس نيز گفته مى درباره مالك

                                                           
 .گويند كه در سلسله سند آن يك يا چند راوى حذف شده باشد جمع مرسل است و به روايتى مى: مراسيل) ١(

 .آمده باشند» بلغنى«شود كه به عنوان  هايى اطلاق مى به روايات: بلاغات
 .١٩٠٧ / ٢: كشف الظنون) ٢(
  .٨٣ / ١: تدريب الراوى) ٣(
 .٩ / ١: تنوير الحوالك) ٤(
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آلود با هم  آنان جز بر سر آبگوشت خاك! به خدا سوگند: گفت كرد و مى طلحه و زبير بدگويى مى
 .)١(نجنگيدند

  بوده است)٢( ـ مالك از مدلّسين٢

بن انس از مدلّسين بوده  خطيب بغدادى در شرح حال برخى مدلّسين، گفته است كه مالك
 .)٣(است

  ـ پيوستن مالك به امراى حكومت و سكوت او در برابر منكرات آنان٣

ذئب و مالك همواره نزد امرا حاضر  ابى ابن: گويد كه از پدرم شنيدم كه گفت بن احمد مى عبداللّه
كرد، در حالى كه مالك ساكت  گفت و به آنان امر و نهى مى ذئب با آنان سخن مى ابى ابن. شدند مى
 .بود

 .)٤(ذئب از مالك تر و از او برتر است ابى ابن: پدرم گفت

  ـ غنا با آلات موسيقى٤

 .)٥(پرداخت مالك با آلات موسيقى به غنا مى: نويسد  مىالأغانىابوالفرج اصفهانى در كتاب 

  ـ سخن پيشوايان در نقد و طعن او٥

گروهى از دانشمندان در زمان مالك از او انتقاد كرده و : گويد  بغدادى در اين زمينه مىخطيب
 .اند به او خرده گرفته

بن اسحاق نام  حازم و محمد ابى ذئب، عبدالعزيز ماجشون، ابن ابى وى در اين زمينه از ابن
 .)٦(برد مى

 :گويد عبدالبر در مورد مالك مى ابن

                                                           
 .١٥٩ / ١: الكامل فى الادب) ١(
م بندى كلّى دو تدليس در اصطلاح علم حديث در يك تقسي. پوشاند كند وعيب را مى يعنى كسى كه تدليس مى: مدلّس) ٢(

 :نوع است
كند كه او را نديده يا حديث را از او  تدليس در اسناد، به اين معنا است كه راوى، حديث را از كسى نقل مى) الف

در مورد تدليس گفته شده . تلقى شود» صحيح«يا » حسن«نشنيده باشد، يا يك راوى ضعيف را اسقاط كند، تا حديث 
 .تدليس برادر دروغ است: است

تدليس در صفات راوى توسط ناقلين، به اين معنا است كه به قصد مخفى داشتن حقيقت راوى را با صفاتى يا ) ب
 .اى غير واقعى وصف كند يا بنامد كنيه

 .٣٦٥: الكفاية فى علم الروايه) ٣(
 .١٧٩ / ١: العلل و معرفة الرجال) ٤(
 .٧٥ / ٢: الأغانى) ٥(
 .٢٢٤ / ١٠: تاريخ بغداد) ٦(
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ذئب درباره مالك به بدى و با تندى و خشونت سخنانى گفته است كه از ذكر آن كراهت  ابى ابن
 .)١(دارم

 .كرد بن سعد مالك را نفرين مى  ابراهيم؛اند افراد ديگرى نيز درباره مالك سخن گفته

 .)٢(يحيى نيز در مورد مالك سخنانى دارند ابى بن اسلم و ابن بن زيد حمانالبته عبدالر

 ج ـ بررسى سند روايت مالك

سيوطى در .  سندى نداردالموطّأاين روايت در . سومين محور بررسى روايت مالك از نظر سند است
 :نويسد  مىالموطّأشرح 

بن عوف از پدرش از  بن عمرو بن عبداللّه عبدالبر اسناد اين كتاب را از طريق حديث كثير ابن
 .)٣(جدش متصل كرده است

 .سخن خواهيم گفتالتمهيد عبدالبر در كتاب  ما در ادامه درباره اين سند طبق روايت ابن

 مهشا  ابنالسيرة النبويهسند روايت در 

در آن كتاب عنوانى با . هشام نيز بدون سند نقل شده است  ابنالسيرة النبويهاين روايت در 
آن گاه نگارنده در ذيل اين . آمده است»  در حجة الوداعصلى اللّه عليه وآلهخطابه رسول خدا «عبارت 

در [و .  . . ج رفت به سفر حصلى اللّه عليه وآلهسپس رسول خدا : گويد اسحاق مى ابن: نويسد عنوان مى
 .)٤( براى مردم خطبه خواند]پايان مراسم حج

اسحاق فرد  شناسان، ابن به نظر اكثر علماى بزرگ و رجال. اسحاق است راوى اين خطابه ابن
) فريبكارى در حديث(وى به تدليس . مقدوح و مجروحى بوده كه مورد نقد و تضعيف قرار گرفته است

بن  سليمان تيمى، يحيى قطّان، وهب: تعداد بسيارى از علما از جمله. و به قَدرى بودن و تشيع متهم است
  .)٥(اند كه او فرد بسيار دروغگويى است اسحاق گفته بن انس در مورد ابن خالد و مالك

  

 

                                                           
 .١٥٧ / ٢: جامع بيان العلم وفضله) ١(
 .١٥٨ / ٢: جامع بيان العلم وفضله) ٢(
 .٢٠٨ / ٢: تنوير الحوالك) ٣(
 . ٦٠٣ / ٤: السيرة النبويه) ٤(
توانيد به مطالبى  اسحاق مى همچنين براى آگاهى بيشتر از شرح حال ابن. هاى رجالى بنگريد شرح حالش را در كتاب) ٥(

 در مورد او نگاشته عيون الاثردر مقدمه سيره خود به نام ) ٧٣٤ متوفاى سال(سيد الناس  مراجعه كنيد كه حافظ ابن
 .است
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 المستدركسند روايت در 

در اين كتاب .  حاكم نيز آمده استالمستدركتر گفته شد، اين روايت در  گونه كه پيش همان
 : طريق نقل شده استروايت از دو

 عباس  ـ طريق ابن١

بنا بر اين ما فقط به بررسى . است» اويس بن ابى اسماعيل«عباس بر  مدار روايت حاكم از ابن
جرح و «گروهى از پيشوايان . او پسر خواهر مالك و خويشاوند اوست. كنيم اويس، اكتفا مى ابى ابن

حجر عسقلانى  اند كه اينك اين مطالب را به نقل از ابن درباره اين مرد سخنانى را اظهار كرده)١(»تعديل
 :)٢(آوريم مى

او و پدرش از : معين در مورد او گفته است گويد كه ابن اويس مى ابى درباره ابنبن صالح  معاوية
 .نظر نقل حديث ضعيف هستند

 .دزدند اويس و پدرش حديث مى ابى ابن: كند معين نقل مى همچنين از ابن

گويد و مورد  آميزد، دروغ مى اويس احاديث را به هم مى ابى كند كه ابن و نيز از او نقل مى
 .نيستاعتنا 

گويد كه او از نظر نقل حديث ضعيف  كند و مى اويس اظهار نظر مى ابى نسايى در مورد ابن
 .است

 .اويس ثقه و مورد اعتماد نيست ابى ابن: گويد وى در جاى ديگرى مى

بن  نسايى در سخن گفتن عليه اسماعيل: گويد كند و مى لالكائى به نظرات نسايى اشاره مى
جا كه منجر به ترك حديث او   است و به شدت در مورد او سخن گفته تا آناويس كوتاه نيامده ابى

شايد مطلبى براى نسايى روشن شده كه براى غير او معلوم نشده است، چرا كه سخن همه . شده است
 .شود كه او از نظر نقل حديث ضعيف است شناسان به اين ختم مى رجال

از دايى خودش احاديثى غريب نقل كرده كه هيچ گويد كه  اويس مى ابى عدى در مورد ابن ابن
 .كس ديگرى در نقل آن احاديث از او پيروى نكرده است

بن سلمه مروزى شنيدم كه  از نصر: نويسد  يادى از او كرده و مىالضعفاءدولابى نيز در كتاب 
 .كرد وهب را نقل مى او از مالك، مسائل ابن. اويس دروغگو است ابى ابن: گفت مى

گويد كه اُسامه زفّاف بصرى به ما نقل  كند و مى  او را توصيف مىالضعفاءنيز در كتاب عقيلى 
 .اويس به اندازه دو پول ارزش ندارد ابى ابن: گفت بن معين شنيدم كه مى كرد كه از يحيى
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او را در نقل سلسله سند حديث صحيح : كند گونه اظهار نظر مى دارقطنى نيز در مورد او اين
 .كنم انتخاب نمى

بن محمد به من حديث كرد  سيف: گويد نويسد كه ابوالفتح ازدى مى  مىالمحلّىحزم در كتاب  ابن
 .كرد اويس حديث جعل مى ابى كه ابن

: گفت اويس شنيدم كه مى بن ابى از اسماعيل: گويد بن شبيب نيز در مورد او چنين مى سلمة
ها  داشتند، من احاديث بسيارى را براى آناى اختلاف نظر  هنگامى كه مردم مدينه در مورد مسئله

 .كردم جعل مى

 هريره  ـ طريق ابو٢

پيشوايان . وجود دارد» بن موسى طلحى كوفى صالح«هريره شخصى به نام  در سند روايت از ابو
ـ به نقل از  اويس ابى مثل ابن ها را ـ اند كه آن جرح و تعديل اهل سنت درباره او سخنانى گفته

 :)١(آوريم نى مىحجر عسقلا ابن

 .او قابل اعتنا نيست: گويد بن موسى مى معين در مورد صالح ابن

صالح و اسحاق دو پسر موسى قابل اعتنا نيستند و حديث آن : گويد همچنين در مورد ديگرى مى
 .شود دو، نوشته نمى

ى از نظر نقل حديث ثقه و مورد اعتماد بن موس كند كه صالح معين نقل مى بن مرثد از ابن هاشم
 .نيست

وى با وجود خوب بودن، از نظر نقل : كند گونه اظهار نظر مى جوزجانى نيز در مورد او اين
 .حديث ضعيف است

او به طور جد از نظر : بن موسى گفت پدرم درباره صالح: حاتم نقل شده كه گفته است ابى از ابن
 .كند د مورد اعتماد و ثقه، احاديث منكَر نقل مىاو از افرا. نقل حديث ضعيف است

 توان حديث او را نوشت؟ مى: گفتم

 .پسندم من حديث او را نمى: گفت

 .صالح، منكر است بن ابى احاديث صالح از طريق سهيل: گويد بخارى در مورد او مى

 .ضعيف است. شود حديث او نوشته نمى: كند گونه توصيف مى نسايى صالح را اين

 .او متروك الحديث است: گويد در جاى ديگرى مى

هيچ كسى رواياتى را كه صالح نقل كرده : نويسد عدى از صالح ياد كرده و در مورد او مى ابن
گونه نيست كه چيزى  گويد، اين او نزد من از كسانى است كه به عمد دروغ مى. كند است نقل نمى
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كند، كسى  بيشتر رواياتى را كه در فضايل جدش نقل مى. شود و دچار خطا و اشتباه گرددبر او مشتبه 
 .نقل نكرده است

 .اند برخى از دانشمندان عليه او سخن گفته: گويد ترمذى نيز در مورد صالح مى

من چيزى درباره :  او گفت؛بن موسى پرسيدم از پدرم در مورد صالح: گويد بن احمد مى عبداللّه
 .پسنديد  گويى او را نمى؛دانم نمىاو 

 .شود در چيزى از احاديثش پيروى نمى: گويد عقيلى نيز در مورد او اظهار نظر كرده و مى

كرد كه به حديث افراد  هايى را نقل مى او از افراد ثقه روايت: گويد حبان در مورد صالح مى ابن
دهد كه آن حديث ساختگى يا  هى مىاى كه شنونده حديث گوا مورد اعتماد شبيه نبود، به گونه

 .توان به آن احتجاج كرد و نمى. مقلوب است

صالح از نظر نقل حديث متروك است و احاديث : گونه سخن گفته است نعيم نيز درباره او اين ابو
 .كند منكرى را روايت مى

  بيهقىالسنن الكبرىسند روايت در 

عباس و  يكى از طريق ابن. د نقل شده است بيهقى نيز با دو سنالسنن الكبرىاين روايت در 
بن موسى  اويس است و در دومى صالح ابى در سلسله سند نخستين ابن. هريره ديگرى از طريق ابو

 . حاكم روشن شدالمستدركوضعيت هر دو راوى نيز در بررسى سند روايت . طلحى

 التمهيدسند روايت در 

 در سند آن افراد بسيارى كه لازم است مورد ؛ورده است آالتمهيدعبدالبر نيز اين روايت را در  ابن
همو كه . بن عبداللّه كافى است جرح و نقد قرار گيرند وجود دارد ولى بررسى شرح حال كثير

 .عبدالبر روايت مرسل را از طريق او به صورت متصل نقل كرده است ابن

 :)١(يمكن حجر عسقلانى بررسى مى اكنون شرح حال او را به نقل از ابن

او منكر الحديث است، قابل : گويد بن عبداللّه مى كند كه احمد در مورد كثير طالب نقل مى ابو
 .اعتنا نيست

 ممانعت نمود و از او چيزى مسندبن عبداللّه در  پدرم از حديث كثير: گويد بن احمد مى عبداللّه
 .براى ما نقل نكرد

بن عبداللّه چيزى نقل  از كثير: كند كه احمد به من گفت گونه اظهار نظر مى ينخيثمه نيز ا ابو
 .نكن
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داشته، ولى خودش صلى اللّه عليه وآله جدش مصاحبتى با رسول خدا : كند معين نقل مى دورى از ابن
 .از نظر نقل حديث ضعيف است

 .او قابل اعتنا نيست: مره در مورد كثير گويد

 .و همين اظهار نظر را دارددارمى نيز درباره ا

او يكى از بسيار : پاسخ داد. داوود درباره او پرسيدند از ابو: گويد آجرى در اين زمينه مى
 .دروغگويان است

 .زرعه در مورد او پرسيدم از ابو: گويد حاتم نيز مى ابى ابن

 .ارزش است حديثش سست و بى: گفت

 .او فرد استوارى نيست: گويد حاتم در جاى ديگر مى ابو

 .او ثقه و مورد اعتماد نيست: گويد نسايى مى

 .عموم روايت او قابل تبعيت نيست: كند گونه اظهار نظر مى عدى در مورد كثير اين ابن

 .بن مدينى او را تضعيف كرده است على: گويد نعيم اصفهانى در مورد كثير مى ابو

 .شد بن عبداللّه قليل الحديث بود و ضعيف شمرده مى كثير: گويد سعد درباره او مى ابن

 .ساجى كثير را تضعيف كرده است: كند گونه توصيف مى حجر او را اين ابن

كثير در نقل حديث ضعيف است، بلكه : گويد كند و مى عبدالبر ادعاى اجماع بر ضعفش مى ابن
 .حديث مورد اتفاق نظر علما استگفته شده كه ضعف او در نقل 

او از پدرش و : گويد حبان در اين مورد مى و ابن!! كند كثير از پدرش و از جدش روايت نقل مى
ها جايز نيست و جز به جهت  كند، كه ذكرش در كتاب اى ساختگى را نقل مى از جدش نسخه

 .تعجب نبايد از او نقل حديث كرد

كند كه جاى  كثير از پدرش از جدش احاديثى را روايت مى: دگوي سكن در اين زمينه مى ابن
 .تأمل و نظر دارد

اى نقل كرده كه در آن احاديث  كثير از پدرش از جدش نسخه: گويد حاكم نيز در مورد وى مى
 .منكر وجود دارد

اين از ميان . بن عبداللّه بود شناسان در جرح و تضعيف كثير چه بيان شد سخنان علما و رجال آن
ضعف او در نقل حديث مورد اتفاق نظر علما : گويد كند كه مى عبدالبر كفايت مى سخنان، سخن ابن

  .است

  

  

 



 NO

 الاِلماعسند روايت در كتاب 

در سند آن، بيش از يك فرد ضعيف و مورد انتقاد .  نيز نقل شده استالاِلماعاين روايت در كتاب 
» بن عمر سيف«هاى  وى راوى كتاب. ابراهيم استبن  وجود دارد، چرا كه يكى از راويان آن شعيب

 :گويد كند و مى عدى او را جرح و تضعيف مى است، ابن

 .)١(او فردى معروف و شناخته شده نيست

وى متروك الحديث : گويد  ازدى درباره او مى؛بن اسحاق اسدى است راوى ديگر اين سند ابان
 .)٢(است

است كه جز ترمذى كسى از او روايت نكرده » بن محمد احمسى صباح«راوى ديگر اين سند، 
او از . مسعود حديثى را نقل كرده و آن را غريب خوانده است البته ترمذى يكبار از او از ابن. است

 .كردند كسانى است كه از راويان ثقه و مورد اعتماد، احاديث ساختگى نقل مى

او روايات موقوف را به . حديث او غلط و نادرست است: گويد عقيلى در مورد صباح مى
 .)٣(كند صورت مرفوعه نقل مى

حجر  يكى از راويان آن است، ابن» بن عمر سيف«از طرفى در نقد اين سند همين بس كه 
 :كند گونه اظهار نظر مى عسقلانى درباره او اين

 .گويد كه او از نظر نقل حديث ضعيف است معين در مورد سيف مى بنا

 .حديثش متروك است: كند گونه توصيف مى حاتم او را اين ابو

 .حديث او قابل اعتنا نيست: گويد داوود درباره سيف مى ابو

 .از نظر نقل حديث ضعيف است: گويد نسايى درباره او مى

 .كند گونه توصيف مى دارقطنى نيز او را همين

بعضى از احاديثش مشهور است و عموم احاديث او منكر است : گويد عدى در مورد او مى ابن
 .كه قابل پيروى نيست

وى احاديث ساختگى را از افراد ثقه و مورد اعتماد : گويد بن عمر مى حبان در مورد سيف ابن
 .كند نقل مى

 .سازد گفته شده كه او حديث مى: گويد ديگر مىحبان در جاى  ابن

وى به زنديق : گونه است حبان در مورد سيف اين بقيه كلام ابن: نويسد حجر در ادامه مى ابن
 .بودن متهم شده است
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 .حديث او متروك است: گويد كند و مى برقانى از دارقطنى نقل مى

سيف به زندقه بودن متهم شده : گويد حاكم نيشابورى نيز در مورد او اظهار نظر كرده و مى
 .)١(ارزش است است و در نقل روايت بى

 الجامع الصغيرسند روايت در كتاب 

 ما به تفصيل البته.  حاكم نيشابورى آمده استالمستدرك به نقل الجامع الصغيراين روايت در كتاب 
 .كنيم را تكرار نمى ايم و آن در اين مورد سخن گفته

 كنز العمّالسند روايت در 

وى اين روايت را از حاكم نيشابورى و . يكى ديگر از راويان اين روايت متقى هندى است
 .هريره نقل كرده است بكر شافعى از ابو ابى

متقى هندى اين . هريره روشن شد يث ابىچه بيان شد وضعيت حد بديهى است كه با توجه به آن
بيهقى نيز . عباس آورده كه وضعيت آن سند نيز معلوم شد روايت را از حاكم نيشابورى به نقل از ابن

 .ايم عباس نقل كرده كه وضعيت آن را نيز روشن نموده اين روايت را از ابن

وى پس از نقل حديث . ل كرده استهريره نق  از ابوالابانهمتقى هندى اين روايت را از كتاب 
 :نويسد مى

هريره نقل شده   به غرابت حديث تصريح كرده، چرا كه اين روايت از ابوالابانهنويسنده كتاب 
 .)٢(است
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 بخش سوم

 اى در متن روايت و معناى آن  انديشه
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 روايت ساختگى

و موارد شبيه آن، اصل ندارد » ثقلين«كه اين روايت با واژه چه گذشت روشن شد  با توجه به آن
و مانند آن وجود ندارد، نه » ثقلين«با واژه » كتاب و سنت«زيرا اثرى از وصيت به . و صحيح نيست

كه جايگاه اصلى آن  ها ـ رواياتى نيز كه در برخى از كتاب. هاى صحيح و نه در مسندها در كتاب
ـ آمده، هيچ اساس صحيحى ندارد، به خصوص موارد نادرى از   حاكم استكالمستدر و الموطّأكتاب 
 اين سخن را در سخنرانى خود در حجة الوداع صلى اللّه عليه وآله پيامبر: ها آمده است ها كه در آن كتاب

 .فرموده است

 انگيزه و هدف جاعلان

متن، اين بوده است كه به گمان قوى و غالب اين است كه هدف از جعل اين روايت با اين 
 حديثى كه مورد پذيرش و اتفاق نظر ؛معارضه شود مقابله و» ثقلين«وسيله آن با حديث واقعى 

 .مسلمانان است و نسبت به صدور آن از پيامبرِ پروردگار جهانيان يقين وجود دارد

 »ثقلين«حديث واقعى 

موارد متفاوتى بيان فرموده است و مشهورترين  حديث ثقلين را در صلى اللّه عليه وآلهآرى، پيامبر خدا 
همان جا كه اُمت را به كتاب و عترت سفارش . جايگاه، در حجة الوداع در خطبه معروف غدير است

 .فرمود و آنان را به پيروى از آن دو چيز خطير امر نمود و از مخالفت با آن دو، بر حذر داشت

 :نانى فرمود در ضمن سخصلى اللّه عليه وآلهپيامبر خدا 

 .)١(»كتاب اللّه وأهل بيتي: و قد تركت فيكم ما إن أخذتم ما لن تضلّوا بعدي.  . . «

ها چنگ  من پس از خود براى شما چيزى را باقى گذاشتم كه مادامى كه پس از من به آن«
 .»يتمكتاب خدا و اهل ب: بزنيد هرگز گمراه نخواهيد شد

حضرتش در آن خطابه تأكيد فرمود كه مادامى كه امت به قرآن و عترت چنگ زنند گمراه 
 . وارد شوندصلى اللّه عليه وآلهنخواهند شد، و آن دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا كنار حوض بر پيامبر 
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 حديث ثقلين و راويان آن

 را صدها پيشوا و حافظ حديث از قرون اند، اين حديث راويان بسيارى حديث ثقلين را نقل كرده
اند تا   به طُرق زيادى نقل كردهصلى اللّه عليه وآلهخدا  مختلف، از حدود چهل زن و مرد صحابى از رسول

به . اند جا كه برخى از علما و دانشمندانِ بزرگ كتابى را براى گرد آوردن طُرق اين حديث نگاشته آن
 :اند ا نقل كردهعنوان نمونه افراد ذيل اين حديث ر

ماجه، نسايى، حاكم نيشابورى، طبرى،  داوود، ابن بن حنبل، ترمذى، ابو بن حجاج، احمد مسلم
 .. . . طبرانى و

 حديث ثقلين و دلالت آن

 در همه شئون عليهم السلامحديث ثقلين به روشنى بر وجوب پيروى اُمت از ائمه عترت از اهل بيت 
 .كند دينى و دنيوى، دلالت مى

 عليهم السلامآن بر امامت اهل بيت ) متنى(از آن جا كه در ثبوت سند اين حديث و روشنى محتوايى 
اند كه در سند يا دلالت آن خدشه وارد كنند، و يا  ترديدى نيست برخى متعصبين بيهوده تلاش كرده

و سنت را به عنوان برخى ديگر از آنان با جعلِ روايت وصيت به كتاب . لفظ و متن آن را تحريف نمايند
اند، به اين خيال كه اين حديث با حديث ثقلين كه مقطوع  اند و بدان پناه برده ثقلين معرفى كرده

 (!!!).الصدور است، معارضه خواهد كرد

پس از پژوهش و بررسى روشن كرديم كه روايت وصيت به كتاب و  ما به حمد و سپاس خدا ـ
 .سنت، ساختگى و جعلى است

 ل فرضىيك احتما

كنيم كه اين روايت داراى اصل  على رغم اثبات ساختگى بودن حديث كتاب و سنت، فرض مى
و صحت باشد، با اين حال باز هم هيچ منافاتى بين وصيت به كتاب و سنت، با وصيت به كتاب و 

گونه  سنت شريف نبوى هيچعترت وجود ندارد، زيرا بين مسلمانان در وجوب التزام و عمل به كتاب و 
، وجوبِ گرفتن سنت از عترت نبوى است )كتاب و عترت(كه مفاد حديث  اختلافى نيست، جز اين

به عنوان . اند ـ و اين همان چيزى است كه علماى حديث و شارحان آن فهميده و نه غير از ايشان ـ
آورد،  مى» ن به كتاب و سنتدر چنگ زد«: نمونه متقى هندى هر دو حديث را تحت عنوان باب دوم

 .و اين موضوع بر مراجعه كننده پنهان نخواهد بود

 .درود خدا بر محمد و خاندان پاكش باد، والحمد للّه رب العالمين
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